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 شناسي تكوين حقوق نرم در چارچوب  پديده

  الملل نظام هنجاري حقوق بين

  محسن عبدالهي
  اصلي عباسي

  19/12/96تاريخ پذيرش:     1/4/96تاريخ دريافت: 

  چكيده 
هاي حقوقي سلسله مراتب هنجاري را بر اساس منبع معيني كه هنجـار از   معمولاً سيستم

هـاي داخلـي بـه     سازند. رايج آن اسـت كـه در سيسـتم    آن نشئت گرفته است، مستقر مي
هاي بنيادين جامعه، جايگاهي متعالي در بطن قانون اساسـي اعطـا گـردد و چنـين      ارزش

يابند. در نظام غيرمتمركز  ديگر هنجارها اولويت ميهنجارهايي در صورت بروز تعارض با 
كنـد   المللي، هر دولتي خود حدود تعهدات خويش را به نحو برابر با ديگران، تفسير مي بين

گزيند. لذا شاهديم كه در عرصة حقوق  مي و ابزارهاي لازم را براي اجراي تعهدات خود بر
هنجارهـاي سـخت در قالـب منـابع     الملل با كندي حصول به وفاق در مسير تكـوين   بين

هاي معاصر به شدت تضعيف شده است. با ابتكـار   سنتي، عملاً توان پاسخگويي به چالش
ها، حركتي از مبـدأ حقـوق    الملل و مشاركت مجمع جهاني دولت نظران حقوق بين صاحب

الملل سنتي كه ميان حقوق و غيرحقوق تمايز شديدي قائل است، بـه سـمت مقصـد     بين
الملل مدرن آغاز شده است كـه در آن حقـوق نـرم جايگـاه انحصـاري منـابع        نحقوق بي

هـاي لازم بـراي    نوردد تا زمينـه  كلاسيك را بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در مي
پاسخگويي جهاني در برابر مسائل فراگيري چون تغييرات اقليمي فراهم آيد. نوشتار حاضر 

  فوذ نسبيت حقوق نرم در عرصة سخت حقوق.  كنكاشي است در چگونگي و مسير ن

  واژگان:  كليد
  حقوق نرم، حقوق سخت، غيرحقوق، نسبيت.
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  مقدمه 
هـا بـه دليـل آنكـه      بر، دشوار و كند بوده است. دولت گيري تعهدات سخت همواره زمان شكل

المللي  امتيازات عمده به اجتماع بينپذيرش اسناد سخت را نوعي محدودسازي حاكميت و اعطاي 
سـازي تعهـدات خـود     طور معمول تمايلي به سخت دانند، به الملل مي و ديگر بازيگران عرصة بين

گيــرد، بســيار  بــراين، چــارچوبي كــه در آن حقــوق معاهـداتي ســخت شــكل مــي  ندارنـد. افــزون 
همچنين، با تغيير شرايط زمـان  بر و فراوان است.  سالارانه و تابع تشريفات ديپلماتيك زمان ديوان

انعقاد معاهده و اصلاح آن بسيار دشوار، كند و توأم با تشريفات فراوان خواهد بـود. از ديگـر سـو،    
آور  روية دولـت و عقيـدة راسـخ بـه الـزام      عدم قطعيت موجود پيرامون ماهيت دقيق عناصر عرف

كنـد كـرده اسـت. بـاوجوداين،     سازي و شناسايي رسمي عرف را بسـيار   روند قانون 1بودن امري،
هـاي فرامـرزي ماننـد     ويـژه پيـدايش و فراگيـري چـالش     المللي، بـه  واقعيات كنوني اجتماعي بين

كند؛ زيرا از يك سو، روند  تروريسم، تغييرات اقليمي و ... رواج شيوة نرم هنجارگذاري را توجيه مي
تر است و از سوي ديگـر، بـه    سريعتر و  هزينه گيري اسناد نرم در مقايسه با اسناد سخت، كم شكل

افتادن حاكميت ملي خود،  مخاطره  ها بدون حس به  آور بودن سند نرم معمولاً دولت دليل غيرالزام
براين، ضرورت ايجـاد ابزارهـاي حقـوقي     پذيرند. علاوه چنين اسنادي را با سختگيري كمتري مي

ير حركت به سـمت وراي نـص مـادة    سابقة جهان معاصر، ناگز هاي بي منظور مهار چالش جديد به
كند و اين پرسش پيچيـده و سـاختاري را    االمللي دادگستري را توجيه مي اساسنامة ديوان بين 38

تـوان مـدعي شـد كـه منـابع       گذارد كه آيا در شرايط غامض فعلي، هنوز هم مي پيش روي ما مي
خگويي بـه ايـن پرسـش    اند؟ پاس ـ الملل به طور انحصاري در مادة مذكور فهرست شده حقوق بين

ترين مجراي نفوذ نسبيت در منـابع حقـوق    عنوان عمده اذهان ما را به سمت پديدة حقوق نرم، به
المللـي   دارد. چگونگي تكوين اين پديده در نظـام هنجـاري بـين    الملل كلاسيك، معطوف مي بين

از هنجارگـذاري   رو با ارائة الگـويي جديـد   مباحثات بسياري را مطرح نموده است. در نوشتار پيش
گيري هنجاريت نسـبي،   شود علاوه بر شناخت سياق و عوامل مؤثر بر شكل المللي، تلاش مي بين

                                                            
1. opinio juris. 
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گرايانه  آفرين حقوق سخت به سمت رويكرد عمل ناپذيري و ثبات مخاطره فرايند حركت از انعطاف
  و تغيير نويدبخش حقوق نرم تبيين شود.

  ي ناشي از حقوق نرمگيري هنجاريت نسب . عوامل مؤثر بر شكل1
قواعـد    هاي فراگيري چون تغييرات اقليمي، خود را از مجموعه الملل متأثر از چالش حقوق بين

اي از اسـناد فراملـي    بـه شـبكة پيچيـده   «مابين دول متحول ساخته و  حقوقي حاكم بر روابط في
در صحنة حقوق  تبديل نموده است تا چارچوبي هنجاري براي تمامي بازيگران دولتي و غيردولتي

عنوان دستاورد صـلح وسـتفاليا و    المللي به در حقيقت، سيستم حقوقي بين 1».الملل فراهم آورد بين
حاصل گرايش خودمحورانـة دول اروپـايي بـه حفـظ اسـتقلال و تماميـت سـرزميني و آزادي در        

)، 1927س (المللي در رأي لوتـو  رود. ديوان دائمي دادگستري بين پيگيري منافع خود به شمار مي
الملل بر روابط مابين  حقوق بين«الملل را چنين بيان داشت:  ديدگاه كلاسيك نسبت به حقوق بين

منظـور تنظـيم    آور براي دول، از ارادة آزاد آنها كه بـه  دول مستقل حاكم است. قواعد حقوقي الزام
 روابــط ميــان چنــين اجتماعــات همبــود و مســتقلي بــا هــدف حصــول بــه اهــداف مشــترك، در

    2».اند اند، نشئت گرفته ها و يا از طريق عرف ... يا در قالب اصول حقوقي بيان شده كنوانسيون
ها بـر رفتـار و منـافع     الملل كلاسيك ابزاري است كه با تغيير محرك از اين منظر، حقوق بين

ي گذارد، اما به اين امر كه ممكن است منافع دول در طـي زمـان تغييـر يابـد، تـوجه      دول اثر مي
الملل بـا محوريـت    المللي در چارچوب كلاسيك حقوق بين براي پاسخگويي به مسائل بين 3ندارد.

الملـل   شود و خط حائل ميان حقوق بين انحصاري دول، منحصراً به اسناد حقوقي سخت تكيه مي
  اي ترسيم شده است.  و حقوق داخلي با سختگيري مصرانه

سازي و شيوع تهديدات  لات شگرف ناشي از جهانيبا ورود به قرن بيست و يكم، توأم با تحو
المللي نيز تغيير يافت. حاصل چنـين   محيطي و امنيتي، فضاي سياسي و اقتصادي بين نوين زيست

المللي براي پاسخگويي منسجم و هماهنگ بـه تهديـدات فراگيـر     گيري عزم بين تغييراتي، شكل

                                                            
1. Sterio, Milena, The Evolution of International Law, 31 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 213 
(2008), p. 2. 
2. S.S. Lotus (Fr. v. Turk.) 1927 P.C.IJ. (Ser. A) No. 10, at 18 . 
3. Weiss, Edith Brown, The Rise or the Fall of International Law? 69 Fordham L. Rev. 345-
372, 2000, p. 347. 
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هاي سنتي، مانند عهدنامه يا عرف، مستلزم است. نظر به اينكه هر گونه پاسخگويي در قالب ابزار
سازي ميان منافع متضاد اسـت؛ لـذا    گذشت بازه زماني نسبتاً طولاني، جلب رضايت دول و موازنه

مجال تطور ابتكار حقوق نرم شكل گرفت. اينكه دول در اجراي تعهدات برآمده از توافقـات خـود   
اند، اين تفكر را تقويت  ها متوسل شده اعلاميه ها و نامه ها، توصيه به اسناد نرمي چون دستورالعمل

طور  عنوان توافقات زنده و پويايي نگريست كه به المللي را بايد به هاي بين نامه توافق«نمايد كه  مي
هاي جديدي را به  گيري دمند و جهت رسمي در آنها حيات مي گذاران غير عنوان قانون دائم، دول به

   1».شوند آنها رهنمون مي
الشمول و قاعـدة آمـره و بـه     المللي، پذيرش مفهوم تعهدات عام تكثير بازيگران صحنة بينبا 

گرايي  الملل نسبيت را دربرگرفته و از جزم هاي رسمي و غيررسمي، حقوق بين موازات هنجارسازي
رسـيده   -lex ferenda -به انعطاف حاصل از حقـوق آينـده   -lex lata -منبعث از حقوق موجود

الملـل   كند. برخلاف رويكرد سنتي در حقوق بين گونه، حقوق فردا را امروز ترسيم مي است و بدين
آور و  كه بر تمايز قطعي ميان حقوق و غيرحقوق و بـالطبع بـر تفكيـك صـريح بـين اسـناد الـزام       

پـذيرش  «الملل مدرن در پي آن است تـا بـه نيـاز دول بـه      ورزد، حقوق بين آور اصرار مي غيرالزام
 2،»المللي دادگستري انعكاس نيافته است گذاري كه در اساسنامة ديوان بين يد قانونهاي جد شيوه

الملـل   المللي در چارچوب حقوق بين اين، اگرچه عمدتاً هنجارهاي حقوقي بين بر پاسخ گويد. علاوه
گـذاري فراملـي و    شوند، اما اكنـون مـا بـا جهـان نوبنيـادي از قـانون       سنتي توسط دول خلق مي

هـاي   رو هستيم كه در آن، بازيگران دولتـي و غيردولتـي در كنـار يكـديگر، نظـام      وبهغيررسمي ر
دهنـد. لـذا ديگـر     كننـد و توسـعه مـي    هنجاري متنوعي را در صحنة دائماً متغير جهان ايجاد مـي 

الدولي  الملل مجموعه قواعد منحصراً حاكم بر روابط بين توان صدق اين ادعا را كه حقوق بين نمي
اي از  الملـل در فضـاي مـدرن، شـبكة پيچيـده      نمود. برخلاف آن، اكنون حقوق بـين  است، تأييد

آور اسـت كـه    و اسناد نرم و غيرالزام 3هاي رفتاري نامه معاهدات، مقررات، هنجارهاي عرفي، نظام

                                                            
1. Weiss, Edith Brown, “The Five International Treaties: A Living History, Weiss, Edith 
Brown,   Jacobson, Harold Karan, (2000), Engaging Countries: Strengthening Compliance 

with International Environmental Accords, MIT Press, pp. 157-72. 
2. Shelton, Dinah, International Law and Relative Normativity, in Evans, Malcolm David, 
International Law, Oxford University Press, 2006, p. 143.    
3. Codes of Conduct. 
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گرايانـة   طيف وسيعي از اسناد تحت شمول حقوق سخت تا اسنادي را كه در حيطة رويكرد عمـل 
الملل  دهد. در چنين جايگاهي است كه حقوق بين گيرند، تحت پوشش قرار مي حقوق نرم قرار مي

سـازد كـه    نمايان مي 1»اي انساني پديده«، بلكه به عنوان »واقعيتي فيزيكي«خود را نه به عنوان 
، ايـن  »المللي) سـهمي مـؤثر دارنـد    ها در ايجاد حقوق موضوعه (اعم از ملي يا بين ارزش«در آن، 
دهند  كنند بلكه بدان جهتي معين مي حقوق را از مسير واقعي خود منحرف نمي«ها نه فقط  ارزش

كننـد و متحـول    يابند، رشد مي تا آن حد كه منافع فردي و منافع اجتماعي در آن راستا تحقق مي
  2».شوند مي

گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، پديدة ديگري كه بر حركت از مبدأ سـنت بـه سـوي     همان
لملل مدرن تأثير داشته است، ازدياد هنجارهاي متنـوعي اسـت كـه طيـف وسـيعي از      ا حقوق بين

گيـرد. تكثيـر    گذاري مستقيم خارجي و ... را دربرمي هاي گوناگوني چون حقوق بشر، سرمايه حوزه
 -1اند از:  ترين و موثرترين آنها عبارت هنجارها در قرن بيستم نتيجة عوامل مختلفي بود كه مهم

المللي كه برخي از آنها وظيفة تدوين اسناد حقوقي را بر عهـده   د نهادهاي حقوقي بينافزايش تعدا
طور  هايي مانند حقوق كار كه پيش از اين به الملل در حوزه توسعة قلمرو نفوذ حقوق بين -2دارند؛ 

الملل سنتي كه پـيش از ايـن فقـط بـه      حقوق بين -3سنتي به حيطة حاكميت دول تعلق داشت؛ 
واردي از جمله نهادهاي غيردولتي و اشخاص مواجه  پرداخت، با بازيگران تازه الدولي مي نروابط بي

الملـل بـر نهادهـاي     شد كه لزوماً آنها را نيز تحت پوشش قرار داد و بـدين طريـق، حقـوق بـين    
هاي خارجي دول و حتـي بـر    گذاري داخلي، نهادهاي قضايي ملي، مسائل مرتبط با سياست قانون

هاي بنيادين بشري آنان نيز تـأثير   ربط خود براي احقاق حقوق و آزادي فراد از دول ذيانتظارات ا
عميقي داشته است. حتي شايد بتوان مدعي شد كـه تكثيـر هنجارهـا و ورود نسـبيت در عرصـة      

و  3»الملل مدرن در سپهرهاي حقوقي متفـاوت  حضور حقوق بين«محض هنجارها، نتيجة قطعي 
حقوق كار، حقوق بشر و ... است. لذا شاهديم كه تعـاملات و تقابـل    متنوعي چون محيط زيست،

هاي اخير و در نتيجه، اصطكاك بيشـتر ميـان آن    بيشتر ميان بازيگران دولتي و غيردولتي در دهه
                                                            
1. Korhonen, Outi, New International Law: Silence, Defence or Deliverance? 7EJIL(J996)]-
28, 1996, p. 1. 

المللي، نشرية  مجلة حقوقي بين حقوقي، ارزش اخلاقي و بشريت،تأملاتي در مفاهيم قاعده االله، فلسفي، هدايت .٢
 .  8-9، صص 26-27هاي  ، شماره1380-1381المللي، دفتر خدمات حقوقي بين

3. Sterio, Milena, ibid note 1, p. 220. 
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دو، ضرورت تدوين مقررات و اسنادي را آشكار ساخته اسـت كـه گرچـه قـدرت هنجـاري اسـناد       
گيري و تبعيـت از آن اسـناد را بـراي     رايانة حقوق نرم، شكلگ سخت را دارا نيستند، رويكرد عمل

  سازي كرده است. المللي زمينه پاسخگويي به اقتضائات زماني جامعة بين
الملل عمـومي نوشـته    شايان ذكر است كه هنوز هم بسياري از آثاري كه در حوزة حقوق بين

» الملـل  اصول كلي حقوق بين«با  الملل، عرف و معاهدات توأم شوند، بر منابع اولية حقوق بين مي
اين واقعيـت  «حال، درك  ورزند. بااين تأكيد مي 38) مادة 1و منابع ثانويه مندرج در زير بند (د) و (

تواند منادي اعتمـاد و ثبـات    الملل) فقط تا آنجا مي كه معاهده (و ديگر منابع كلاسيك حقوق بين
دان  ، حقـوق »مللـي، بـر آن اقبـال آورده باشـد    ال باشد كه محيط نشو و نماي آن، يعني جامعة بين

منـابع حقـوق   «دارد كـه   المللي قرن بيست و يكم را به نظاره و درك عيني اين واقعيت وامي بين
هاي داخلي از انسجام و نظم علمي برخوردار نيست و رشد و توسعة  الملل برخلاف منابع نظام بين

رو، پـذيرش   ازايـن  1».پذير گشـته اسـت   ه امكانپي اعمال حقوقي پراكند در آن فقط با افزايش پي
عنوان منبعي موازي با منابع سخت، تبعيت دول از تعهدات نسبي برآمده از اسناد نرم  حقوق نرم به
  سازد.  را ميسر مي

  گرايانة حقوق نرم  . از قدرت هنجاري حقوق سخت تا رويكرد عمل2
ار به جاي كاركرد عينـي سـند بايـد    هنج 2شود كه كاركرد عيني در برخي مواقع، استدلال مي

 3طور معمول، شكل صـوري  عنوان معياري براي تمايز حقوق از غيرحقوق مد نظر قرار گيرد. به به
المللـي، بـر    به عنوان مبنايي براي اثبات حقوقي بودن معاهدات مكتوب و ساير اسناد حقوقي بـين 

راده) در تئـوري منـابع حقـوق    در نتيجـه، مضـمون (ا   5تـرجيح داده شـده اسـت.    4مضمون (اراده)

                                                            
، 1387تطبيقـي،   الملـل و  سالنامه ايراني حقوق بين )،2رويارويي عقل و واقعيت: مسئلة منابع (االله،  فلسفي، هدايت .1

  .34، ص 4شمارة 
2. Objective Function. 
3. Instrumentum. 
4. Negotium. 

اسـت.   -Instrumentum–و شكل قاعده همان تشـريفات صـوري    -Negotium–مضمون قاعده همان اراده  .5
جزوه درسي نقد «شود. منقول از: فلسفي، هدايت االله،  از اراده (مضمون) و شكل تشكيل مي -Act–عمل حقوقي 

  .1388-89، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي »و بررسي مكاتب فلسفي (دكترين)
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اسناد حقوقي كه محتواي آنها كـاملاً   2رها شده است. 1گونه اثر اثباتي حقوقي الملل بدون هيچ بين
گونـه رهنمـودي پيرامـون رفتـاري كـه       غيرهنجاري است يا به عبارت ديگر، اسنادي را كه هـيچ 

عنوان اسناد واجد  توان به نيز مي كنند، ايجادكنندگان سند متعهد به پيروي از آن هستند، ارائه نمي
  اثر حقوقي توصيف نمود.

عنوان مثال، كنوانسيون چارچوبي  هستند؛ به 3امروزه معاهدات بسياري دربردارندة مضمون نرم
هـا   ) (مصوب شوراي اروپا) كه عامدانه تعريفي از مفهوم اقليـت 1995( 4هاي ملي حمايت از اقليت

في را به طرفين متعاهد محول كرده است تا معين كنند كه اقليـت  كند و ارائة چنين تعري ارائه نمي
ملــي در قلمــرو آنهــا وجــود دارنــد يــا خيــر. مثــال ديگــري از اســناد دربردارنــدة مضــمون نــرم 

نيستند، از اين لحاظ كه به اسناد مكملي نياز دارند تا حيطة  5هايي هستند كه خودبسنده نامه توافق
هاي چارچوبي كه در  ويژه در خصوص كنوانسيون ن كند. اين امر بهطور كامل معي شمول آنها را به

شـوند، رواج دارد. چنـين    اي تـدوين مـي   حوزة حقوق محيط زيست و منع تكثير تسليحات هسـته 
كنند اسناد مكمل  آيند كه طرفين متعاهد را ملزم مي طور معمول در اسنادي مي به 6مضامين نرمي

 pactaسازند، تدوين و تصويب نمايند ( رج در سند اصلي را ميهاي مند را كه جزئيات دستورالعمل

de contrahendo  ياpacta de negociando.(7 نظـران دو نـوع حقـوق     طور كلـي، صـاحب   به
يافتـه در   اند: حقوق سـخت برآمـده از معاهـدات و حقـوق نـرم تجلـي       الملل را شناسايي كرده بين

كه  آور حقوقي است، درحالي درنگ تعهدات الزام حقوق سخت خالق بي 8ها. نامه ها و توصيه اعلاميه
اي  ها نضج گرفته است و در طي زمـان، ممكـن اسـت در اعلاميـه     نامه حقوق نرم در قالب توصيه

تواند مفسر  اند. همچنين، حقوق نرم هم مي كرده درج گردد كه جمع كثيري از دول آن را تصويب 

                                                            
1. Law-ascertainment effect. 
2. D’Aspremont, Jean, Softness in International Law: A Self-Serving Quest for New 
Legal Materials, The European Journal of International Law Vol. 19,No. 5 , 2008, 
pp-1075-1093. 
3. Soft negotium. 
4. Framework Convention for the Protection of National Minorities (1995). 
5. Self-sufficient. 
6. Soft  negotium. 
7. D’Aspremont, Jean , Formalism and the Sources of International Law: A Theory 
of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford University Press, 2011, pp.176-177. 
8. Shelton, Dinah, Compliance with International Human Rights Soft Law, in Weiss, Edith 
Brown,  (ed.), International compliance with nonbinding accords, Washington, DC: American 
Society of International Law, 1997, p.119. 
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آور.  نويس معاهدات سـخت و الـزام   گردد و هم مبنايي براي پيشمعاهدات و عامل استقرار عرف 
ايجاد معاهده مستلزم وجود ميزان بالايي از وفاق ميان دول است. وفاق سياسي كه دربارة حق بر 

) شـد،  1963توسعة ميان دول ايجاد شد و در نهايت، منجر به تصويب اعلامية حـق بـر توسـعه (   
است. سازمان ملل متحد با صدور اعلاميه، بيـان اصـول و    دهندة نوعي تحول در حقوق نرم نشان

هـايي   تدوين ديگر اسناد نرم، كار خود را در اين زمينه آغاز نمود. در حقيقت، چنين اقـداماتي گـام  
نويس معاهده ضرورت دارند. در غير اين صورت، ايـن   بودند كه براي ايجاد وفاق لازم براي پيش

المللي نياز داشت تا حق بر توسعه را از قالب نرم آن در هيئت  بين روند به دليلي دال بر وجود روية
آور، قبـل از اينكـه از وضـعيت     تدوين و ايجاد تعهـد الـزام   1آور، سخت نمايد. تعهدات حقوقي الزام

متصف گـردد، مسـتلزم   » آور حقوقي الزام«ربط، خارج و به صفت  اعلامي با تأييد جمعي دول ذي
 1948عنـوان مثـال، مجمـع عمـومي در سـال       سازي اسـت. بـه   و وفاق ها اقدامات مقدماتي سال

اعلامية جهاني حقوق بشر را كه از جمله حاوي مقرراتي پيرامـون حقـوق اقتصـادي و اجتمـاعي     
المللـي حقـوق    سال به طـول انجاميـد تـا مجمـع عمـومي ميثـاق بـين        18است، تصويب كرد و 

 1966حقـوق سياسـي و مـدني را در سـال      المللـي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثـاق بـين  
هر چه ارگاني از سازمان ملل كه در امر تدوين سند نـرم فعاليـت   «تصويب كند. البته واضح است 

دارد، از ردة بالاتري برخوردار باشد و وفاق بيشتري براي تصويب سند نـرم وجـود داشـته باشـد،     
گونه كـه   ه بر دو ميثاق يادشده، همانعلاو 2».چنين سندي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد شد

پيش از اين پيرامون گذر حق بر توسعه از كانال حقوق نرم بيان شد، چنـين اسـناد نرمـي اعتبـار     
المللي از مجراي  عرف بين«كنند.  المللي حاصل مي خويش را از پذيرش گستردة خود در روية بين

عنـوان حقـوق    وية عمومي و مقبـولي كـه بـه   عنوان دليلي دال بر ر رويه و رفتار دولي كه آن را به
نيـز همـراه    4همچنين، اين رويه و رفتار بايد با اعتقاد راسخ حقوقي 3».گردد اند، ايجاد مي پذيرفته

شـوند.   ها غالباً در قالب ابزاري براي ترويج چنين رويه و اعتقادي به كار گرفته مـي  باشد. اعلاميه

                                                            
1. Aguirre, Daniel, The Human Right to Development in a Globalized World, Ashgate 
Publishing, Ltd., 2008, pp. 109-110. 
2. Higgins, Rosalyn, The Development of International Law Through Political Organs of the 
United Nations, Oxford University Press, 1963, p. 7. 
3. Shaw, Malcolm Nathan, International Law, Cambridge University Press, 2003, pp. 60-61. 
4. opinio juris. 
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سـازي   هـاي مـؤثر پيـاده    براي شناسايي و توسـعة شـيوه  توانند محركي  ها مي اعلاميه«همچنين، 
عنوان ابزارهايي اسـتفاده شـوند كـه فراتـر از تعهـدات معاهـداتي، حـاوي         تعهدات نرم باشند و به

   1».هايي براي عملكرد بهينه هستند ايده
ابـزار تصـديق يـا مضـمون آن قـوام نيافتـه       «ترتيب، حقوق نرم در جايگاه حقوقي كـه   بدين

ناپذيري منابع سنتي در مسير تحـولات و   حركتي منعطف و با فاصله گرفتن از انعطافدر  2،»است
  گذارد. الملل به نمايش مي تري را در عرصة حقوق بين گرايي منسجم تغييرات جهاني، عينيت

يـابي   عموميت 3با استقرار سلسله مراتب هنجاري از مجراي پذيرش عمومي هنجارهاي آمره،
از  6زدايـي  سـختي «در عمل،  5الشمول ع جمعي ناشي از اعمال تعهدات عامو تقويت مناف 4تعهدات

و بدين ترتيب، هنجاريت نسبي  7»گردد الملل موجب تقويت هنجاريت نسبي مي عرصة حقوق بين
شـود كـه گسـترش حقـوق نـرم از       الملل تبديل مي اي بسيار فراگير در عرصة حقوق بين به پديده

  دد.گر نخستين نشانگان آن محسوب مي

  يابي حقوق نرم . تعريف و مصداق3
الملل، در غالب موارد حقوق نرم به دو شيوه تعريـف شـده اسـت: الـف)      در ادبيات حقوق بين

هايي از هر لحاظ  نامه چنين توافق 8آوري كه مبهم، غيردقيق يا ضعيف هستند. هاي الزام نامه توافق
تـر از اثـر عملـي     تر و صريح ه با اسناد دقيقگيرند، اما در مقايس الملل قرار مي در حيطة حقوق بين

 10تعهدات 9ها، ترين نحوة كاربرد اصطلاح حقوق نرم در اشاره به پيمان كمتري برخوردارند. متداول

                                                            
1. Clapham, Andrew, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University 
Press, 2005, p. 99. 

تهـران: فرهنـگ    صلح جاويدان و حكومت قانون: ديالكتيك همانندي و تفاوت،االله، فلسفي، هدايت .٢
  .443، ص 1390نشر نو، 

3. Jus cogens. 
4. Omnium. 
5. Erga omnes. 
6. D’Aspremont, Jean, The Politics of Deformalization in International Law, 
Goettingen Journal of International Law 3, 2011, 2, 503-550. 
7. D’Aspremont, Jean, Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the 
Ascertainment of Legal Rules, op.cit., p. 6. 
8. Abbott, Kenneth, Snidal, Duncan, op.cit., p. 421. 
9. Promises. 
10. Obligations. 
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الملل، برخلاف معاهـدات، عـرف يـا اصـول كلـي حقـوق،        است كه طبق حقوق بين 1يا التزاماتي
از هنجارهـا اشـاره دارد كـه واجـد برخـي       اي آور نيستند؛ ب) اصطلاح حقوق نـرم بـه طبقـه    الزام

طور سنتي در زمـرة هنجارهـاي سـخت و منـابع كلاسـيك       اما به 2هاي حقوقي هستند، خصيصه
  اند.   الملل تعريف نشده حقوق بين

الملل، منجر به گسترش دكترين منـابع در حقـوق    ورود هنجاريت نسبي به عرصة حقوق بين
كنند:  بندي مي كه اكنون منابع را به دو دستة عمده تقسيم يطور الملل مدرن نيز شده است؛ به بين

المللي چنين منبعي را  حقوق سخت كه نمايانگر اراده و رضايت دول است و در نتيجه، اجتماع بين
كنند كـه مبتنـي بـر     عنوان منبع دوم معرفي مي داند. برخي نيز حقوق نرم را به تر مي متقاعدكننده

المللي از قدرت متقاعدكنندگي  است و در نتيجه، از منظر اجتماع بين 3»وفاقي عدالت-مفهوم فرا«
المللـي در   اي و بـين  ها و برخي ديگر از اسناد منطقـه  ها، اعلاميه قطعنامه 4كمتري برخوردار است.

گيرند. با وجود تلاش عدة بسياري بـراي ارائـة تعريفـي جـامع و      زمرة مصاديق منبع دوم قرار مي
بـراي   6دليلـي اسـتنباطي  «بر اين نكته تأكيـد دارد كـه    5ق نرم، ديويد كنديدقيق از مفهوم حقو

دو  7»دلايـل اقنـاعي بـراي پـذيرش    «يا [بـه عبـارت ديگـر]    » منابع حقوق«بندي  توجيه تقسيم
   8».بندي [سخت و نرم] وجود ندارد طبقه

نسـبي  كه فارغ از نظر مخالفان سرسخت هنجاريت  با توجه به تفاصيلي كه گذشت، درصورتي
داران پرشور حقوق نرم، قصد ارائة تعريفي موثق از آن را داشته باشيم، گمان بر اين اسـت   و طرف

منـدرج   10مقررات هنجـاري «مفيد فايده است:  9كه تعريف ارائه شده توسط خانم پروفسور شلتون

                                                            
1. Commitments. 
2. Hall, Boalt, Guzman, Andrew T., How International Law Works: A Rational Choice 
Theory, Oxford University Press, Dec 7, 2007, p. 142.   
3. Extra-Consensual Notion of Justice. 
4. Claude, Richard Pierre, Weston, Burns H., Human Rights in the World Community: Issues 
and Action, University of Pennsylvania Press, 2006. P. 271. 
5. David Kennedy. 
6. A priori. 
7. Persuasive Reasons for Compliance. 
8. Kennedy, David, The Sources of International Law, American University International Law 
Review, Volume 2 | Issue 1, 1987, p. 20. 
9. Shelton. 
10. Normative Provisions. 
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المللي را نيز كه  هاي بين نامه البته اين اصطلاح مقررات مبهم مندرج در توافق 1».آور اسناد غيرالزام
. با اين اوصاف، قلمرو حقوق نرم از 2دهد دربردارندة تعهدات حقوقي نيستند، تحت پوشش قرار مي

 5و تفويض اختيـار  4دقت 3شود كه ترتيبات حقوقي در يك يا چند بعد از ابعاد تعهد، جايي آغاز مي
  6شوند. تضعيف مي

مركب از متون هنجاري است ... كه در حقوق نرم «نمايد:  پروفسور شلتون چنين استدلال مي
اي واحـد يـا تمـامي     عنوان مجموعه المللي به اند و خطاب به اجتماع بين قالب معاهده تدوين نشده

عنوان منبع مدرن  از اين منظر، حقوق نرم به 7».كنندة آن است اعضاي مؤسسه يا سازمان تصويب
ي تأكيد دارد كه در قالب اسـناد سياسـي   هاي هنجار بيانيه«و مكمل منابع كلاسيك بر تبعيت از 

   8».اند ها جاي گرفته ها و قطعنامه آوري مانند اعلاميه غيرالزام
كند  بندي مي شايان ذكر است، پروفسور شلتون حقوق نرم را به دو طبقة اوليه و ثانويه تقسيم

را كه قبلاً در قالب شود، استانداردهايي  كه حقوق نرم اوليه خواستار ايجاد استانداردهاي جديد مي
دهد يا متون كلي يا مـبهم   اند، مورد تأييد مجدد قرار مي آور پذيرفته شده آور يا غيرالزام اسناد الزام
ها، دانـش   نامه كند. حقوق نرم ثانويه دربردارندة توصيه شده از قبل را به تفصيل تشريح مي پذيرفته
انـد. در   الملل تأسيس شـده  ي حقوق بينهاي نهادهاي تخصصي است كه بر مبنا و ديدگاه 9حقوق

هاي سياسي  ها و اعلاميه ها و اصول جديد در وهلة نخست از طريق قطعنامه الملل، ايده سطح بين
يابند. بنابراين، توسعة هنجارهاي حقوق نرم نيز از طريق فراينـدهاي تعامـل، تفسـير و     توسعه مي

                                                            
1. Shelton, Dinah, ed. Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the 
International Legal System. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 392. 
2. Fajardo, Teresa, (2010), Soft Law, in Carty, Tony, Oxford Bibliographies in 
International Law, OUP, available at:  http://www.oxfordbibliographies.com/. 
3. Obligation. 
4. Precision. 
5. Delegation. 
6. Abbott, Kenneth, Snidal, Duncan, op.cit., p. 422. 
7. Shelton, Dinah, (1997), Compliance with International Human Rights Soft Law, 
in Weiss, Edith Brown, (ed.), International Compliance with Non-Binding Accords, 
American Society of International Law, 119-142, P. 120. 
8. Dinah L. Shelton, Soft Law in Armstrong, David (eds.), Handbook of International Law, 
Routledge Press, 2009, p. 68. 

آمده است كه به معناي مطالعة حقوق، شـناخت يـا دانـش     juris prudentiaاز اصطلاح لاتين   jurisprudenceواژة  .٩
  رود. به كار مي حقوق است. البته در ايالات متحده امريكا، اين واژه عموماً به معناي فلسفه حقوق
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المللـي نيـز    جامعة مدني بين 1گيرد. صورت مي دولتي سازي توسط بازيگران دولتي و غير المللي بين
در  2گـذارد.  گيري هنجارهاي نرم تأثير مـي  از طريق گفتمان و تفسير حقوق نرم بر توسعه و شكل

ها تصـويب   ها و قطعنامه برخي موارد به محض ايجاد، هنجارها در سطح سياسي در قالب اعلاميه
و  3آينـد  بـه هيئـت هنجارهـاي حقـوقي درمـي      آور شوند و در طي زمان در اسناد حقوقي الزام مي

دهند و با تـدوين هنجارهـاي نـرم در     المللي را شكل مي ترتيب، هنجارها رفتار بازيگران بين بدين
گردنـد.   الملل عرفي تبـديل مـي   قالب سخت معاهدات، چنين هنجارهايي به بخشي از حقوق بين

اد منبع مكملي چون حقوق نرم بـه مـوازات   توان به اين نتيجه رسيد كه علاوه بر ايج رو، مي ازاين
گذاري نيـز فاصـله گرفتـه     هاي سنتي قانون الملل از شيوه منابع كلاسيك، به تدريج در سطح بين

الملل به سه  در سطح بين 5»گذاري قانون«در تحليل خود از پديدة  4شود. اولستوم و ويكزورك مي
كنـد، اشـاره    را به خوبي مـنعكس مـي   گذاري كه تحول از حقوق نرم به سخت مدل جديد هنجار

  كنند: مي
الملل اشاره دارد. با ايجـاد   اين مدل به تحول كنُد و تدريجي حقوق بين 6الف) مدل افزايشي:
دهد. اين  آيد كه جامعه به آن واكنش نشان مي اي به وجود مي هاي تازه قوانين جديد، محرك

  الملل توسعة پايدار مصداق دارد. الملل آب و حقوق بين ويژه در حوزة حقوق بين مدل به
ختاري بـر كـنش متقابـل ميـان چهـار مؤلفـه در حيطـة        در مـدل سـا   7ب) مدل سـاختاري: 

ويژه  شود: علم، مذاكرات، روية دولت و معاهدات. اين مدل به المللي تأكيد مي گذاري بين قانون
الـدولي   هـاي هيئـت بـين    نامه در معاهدات مرتبط با تغييرات اقليمي كه عمدتاً متأثر از توصيه

  بوده است، مصداق دارد.   8تغييرات اقليمي

                                                            
1. Koh, H.H. (1997), Review Essay: Why do Nations Obey Law? Yale Law Journal, 106, pp. 
2599-2603 in Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, Understanding Industrial 
Transformation: Views from Different Disciplines, Springer, 2006, p. 56. 
2. Cover, Robert M., (1983), The Supreme Court 1982 Term – Forward: Nomos and Narrative, 
Harvard Law Review, 97 (4), 40 in Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, ibid, p. 57. 
3. Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, ibid, p. 57. 
4. Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, ibid, pp. 57-67. 
5. Law Making. 
6. Incremental model. 
7. Structural model. 
8. IPPCIntergovernmental Panel on Climate Change. 
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اين مدل برخلاف دو مدل قبـل بـه شـيوة متفـاوتي از      1:گذاري ج) مدل رقابت در مقررات
گـذاري كـه عمـدتاً در حـوزة      تحول حقوق نرم به سخت اشاره دارد؛ مدل رقابت در مقـررات 

گـذاري   الملل اقتصادي رايج است، به رقابت و هماوردي كشورها در عرصة مقررات حقوق بين
عنـوان مثـال در حـوزة     ، برخي كشورها با تصويب قوانين خاص، بـه پردازد. طبق اين مدل مي

  گذاران خارجي بيفزايند.    محيط زيست، سعي دارند بر مزيت نسبي خود براي جذب سرمايه
افزون بر سه مدل ارائه شده در فوق، نويسندگان مقالة  ٢ ترويجي:-مدل تركيبي ترفيعيد) 

اند. در اين مدل  حوة تكوين اسناد نرم رديابي كردهرو، وجود مدل ديگري را با توجه به ن پيش
گيري هنجار نرم تا  ايم، شكل را براي آن برگزيده» ترويجي-مدل تركيبي ترفيعي«كه عنوان 

گيـرد. از يـك    گيري هنجار سخت در دو مجراي موازي صـورت مـي   حدي مشابه روال شكل
ع معاصر بشري با تكرار در قالـب  هاي داخلي و اقتضائات اجتما هاي برآمده از نظام سو، ارزش
يابنـد و از آن شـكل    هاي نرم، مجال ترويج مي ها و ساير قالب ها، بيانيه نامه ها، توصيه اعلاميه

رسـند تـا    تـر مـي   فكري جهـاني بـه هيئتـي ملمـوس     انديشي و هم انتزاعي خود از طريق هم
هـاي   ر سو، حضـور ارزش ها به تدريج صورت يابد. از ديگ سازي فرايند تحقق اين ارزش بنيان

هـاي   سازي ميان خواسته متعالي و منافع جهاني در قالب اسناد نرم، مكان امكان عملي موازنه
ها با خواست جمعي جهاني را در ساية جلب توجه جهانيـان بـه منـافع جمعـي و      فردي دولت

مـدت و بـه    هايي فراتر از منافع بعضـاً كوتـاه   المللي نسبت به ارزش ارتقاي آگاهي اجتماع بين
گونه در ترفيع خواست و نگـاه جامعـة    شدت سياسي برخي كشورها فراهم آورده است و بدين
نامـة اقليمـي پـاريس     تـوان در توافـق   دول و ملل مؤثر خواهد بود. نمونة بارز اين مدل را مي

پيگيري كرد. اين سند كه در فرايند پيگيري اعمـال كنوانسـيون چـارچوبي تغييـرات اقليمـي      
هاي جمعي حفاظت از محيط زيست و  و تصويب شده است، در راستاي اهداف و ارزشتنظيم 
آوردن كلية ملل در مسير تلاش براي هدف مشترك مقابله بـا تغييـرات اقليمـي و بـا       گردهم

وجود تعارض ميان منافع ملي برخي كشورها با منفعت جمعي حاصل از مهار پيامدهاي فراگير 
هاي سياسي ظاهراً لاينحل شـكل گرفتـه اسـت.     كنده از مخالفتتغييرات اقليمي در فضايي آ

                                                            
1. Regulatory competition model. 
2. Elevational-Promotional . 
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كـه خطـوط حائـل ميـان      طـوري  هاست؛ بـه  اي از تعهدات سخت، نرم و آرمان اين سند آميزه
اند. با اعمال اصل مسئوليت مشترك اما متفـاوت، ايـن سـند بـه      رنگ شده تعهدات مزبور كم

هـا و   در معناي توزيع عادلانة مسئوليت ابزاري نسبتاً مناسب در راستاي تحقق عدالت اقليمي
تأثيرات اقليمي و همچنين حمايت برابر از حقوق بنيادين بشر از جمله حق بر حيات، بهداشت 

هـايي   هاي فعلي و آتي، مبدل شده است. تأكيد سند پاريس بر ارزش و امرار معاش براي نسل
ايي، كار شايسته و ... آن را بـه  مانند پايان گرسنگي در جهان، فقرزدايي، حراست از امنيت غذ

هاي مشـترك، عـلاوه بـر     شمول و تركيبي تبديل كرده است كه با ترويج ارزش سندي جهان
توسعه را نيز بـا مكـانيزم داوطلبانـة     يافته، مشاركت شفاف كشورهاي درحال كشورهاي توسعه

ريـزي   طـرح كنـد. از ايـن منظـر، در سـاية      ترغيب مي 1شده در سطح ملي هاي تعيين  سهميه
هاي  بلندپروازانة مهار تغييرات اقليمي، تفاوت  نامة پاريس، ميان آرمان خلاقانه و پيچيدة توافق

عميق ميان كشورهاي جهان و حمايـت از ايـدة مقابلـه بـا پيامـدهاي ذاتـاً ناعادلانـة چنـين         
عـد  در شـرايطي كـه تعيـين قوا   «طور كلـي،   توجهي ايجاد شده است. به تغييراتي، توازن قابل

امري كه كاملاً در خصوص مسئلة  2؛»شود سخت غيرممكن است، حقوق نرم ترجيح داده مي
  تغييرات اقليمي و پيامدهاي احتمالي آن مصداق دارد. 

  بخش آميز تا تغيير نويد . ضرورت حقوق نرم: از ثبات مخاطره4
ايان جنگ سرد و المللي به پ توان واكنش جامعة بين نوعي مي پيدايش حقوق نرم را در واقع به

هاي حقوق سخت در برابر اقتضائات زماني و مكاني قرن بيستم دانست كه  ناپذيري تعديل انعطاف
هاي جهاني، مانند محيط زيست و تروريسم، به استقبال قرن بيست و يكم  با فراگير شدن دغدغه

در برابر ناتواني رفت. در چنين فضايي ثبات حقوقي ناشي از ابرام بر سختي حقوق به مثابه تسليم 
هاي فراگير و نويني است كه جامعـة   گويي حقوقي به چالش هنجارگذاران سنتي و مدرن در پاسخ

مكـاني در نظـام حقـوق     -جهاني تا پيش از اين تجربه نكرده بود. عنصر مهـم پوينـدگي زمـاني   
راگيـر بـا   واسطة تهديـدات ف  الملل و ارتقاي درك عمومي از بغرنج بودن وضعيتي كه جهان به بين

                                                            
1. Nationally Determined Contributions (NDCs). 
2. Allegret, Jean-Pierre, Le Merrer, Pascal, Économie de la mondialisation: Vers une rupture 
durable ? De Boeck Superieur, 2015, p. 297. 
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هايي شد كـه از بـارزترين    منظور مهار چنين چالش آن مواجه است، منجر به انديشيدن تدابيري به
الملل مدرن به اشخاص، عملكـرد   توان به توجه بيشتر حقوق بين دستاوردهاي اين دوران گذار مي

سـير  المللي در عرصة هنجارسازي و تكوين حقوق نـرم كـه در حقيقـت، م    هاي بين وسيع سازمان
المللي در قبال تهديدات نوين است، اشاره نمـود. در چنـين فضـايي،     بين  بر به سمت واكنش ميان

نمايانند: از مجـراي تأثيرگـذاري    آور حقوقي به دو طريق اثر خود را مي حقوق نرم يا اسناد غيرالزام
جملـه معاهـدات و   آور، از  هاي الـزام  نامه سازي حصول به توافق واسطة زمينه بر حقوق داخلي يا به

هـايي   المللي در كنترل دولـت  نامة بين آور نمودن توافق المللي. تصميم به الزام هاي بين كنوانسيون
 1كنند. طبـق تئـوري قـرارداد اوليـه،     است كه پيرامون محتواي تعهدات حقوقي مرتبط مذاكره مي

بـر باشـد تـا ايجـاد     نامة مربوطـه تـا حـد امكـان معت     طرفين قرارداد خواهان آن هستند كه توافق
هـا در   اما در عمل، شاهد آنيم كـه گـويي دولـت    2بيشترين انگيزه براي اجراي آن تضمين گردد،

كنند. از منظـر   هايي كه اعتبار و سختي تعهدات آنان را افزايش دهد، كوتاهي مي نامه انعقاد توافق
تنوعي از كنترل تسليحات هاي م ها اسناد نرمي را در حيطه الملل سنتي نيز اينكه دولت حقوق بين
آور نيسـتند،   كننـد كـه از لحـاظ حقـوقي الـزام      محيطي منعقـد مـي   هاي زيست گذاري تا استاندارد

چنـين اسـنادي را    3نظـران، ماننـد دامـاتو،    پذير نيست و به همين دليل، حتي برخي صاحب توجيه
ه حقـوق نـرم قواعـد    اند ك ـ شمارند. هر چند كه از ديگر سو، بعضي بر اين عقيده غيرحقوقي برمي

از نگاه  5سازد كه از قابليت تأثيرگذاري بر رفتار دول برخوردار هستند. را مستقر مي 4حقوقي -شبه
يـا بـا تفسـير قاعـدة     «بيني است كـه   الذكر، ويژگي اصلي حقوق نرم، تقويت اين پيش گروه اخير

آور ولـي مبتنـي بـر قواعـد      اي جديد از قواعـد الـزام   آور موجود و يا از طريق ترويج مجموعه الزام
   6».آور وارد خواهد گرديد اي الزام نامه آور در چارچوب توافق اي غيرالزام آور، قاعده غيرالزام

                                                            
1. Basic Legal Theory. 
2. Meyer, Timothy, Soft Law As Delegation, Fordham International Law Journal, Volume 32, 
Issue 3, 2009, pp. 888-942 . 
3. D'Amato, Anthony, International Soft Law, Hard Law, and Coherence, (Northwestern 
Public Research Paper No. 08-01, 2008. 
4. Quasi-legal Rules. 
5. Guzman, Andrew T., The Design of International Agreements, 16 EURO. J. INT'L L. 579, 
591,2005, p. 580. 
6. Meyer, Timothy, ibid, p. 891 . 
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هـا   اگر بپذيريم كه برخي قواعد خاص با شرايط خاص تناسب دارند، لذا با تغيير شرايط دولـت 
لمللي را تغيير دهند. در وضعيتي ا نيز تمايل خواهند داشت قواعد حاكم بر رفتار خود در صحنة بين

كننـد و بـه ايجـاد قواعـد      طور دائم، تناسب قواعد موجود با شرايط خود را ارزيابي مـي  كه دول به
ناپذيري حقوق سخت بـه سـوي    تر گرايش دارند، هنجارگذاري ناگزير از سختي و انعطاف مطلوب

و تسـريع اعمـال قواعـد     پـذيري، تسـهيل   انعطـاف «هاي اصلي آن، همانا  حقوق نرم كه خصيصه
يابد تا امتياز عمـدة حقـوق نـرم كـه ارتقـاي       است، سوق مي 1»المللي در عرصة حقوق داخلي بين

  همكاري ميان دول در شرايط خاص است، ظاهر گردد.
؛ لذا دولت مقيد به اسناد حقوق نرم، نسـبتاً  3هستند 2هنجارهاي حقوق نرم ماهيتاً صلاحديدي

اعمال تعهدات نرم خود برخوردار است. در عمل نيز چنين هنجارهايي از از صلاحديد بيشتري در 
گرايش به سخت شدن «را دارند كه  4آثار حقوقي و سياسي مهمي برخوردارند، زيرا نقش اوراكلي

كنند، مانند آنكه در آينة امـروز،   آور جديد را پيشگويي مي و پيدايش قواعد الزام 5»المللي روابط بين
  كنند. مي فردا را ترسيم

هـا خواهـان    گردد: نخست، در مواردي كه دولت عرصة ظهور تعهدات نرم با دو شرط مهيا مي
اند و دوم، در مـواقعي   اقدام جمعي هستند، اما از امكان زائل شدن ارادة خود در ارادة جمع بيمناك

جـرا و  گيـري، ا  پيچيدگي تشريفات مرتبط با شـكل «كه از تعهدات حقوقي سخت، عمدتاً به دليل 
اجتناب دارند و خواهان كاربرد تكنيكي هستند كه اراده و صلاحديد آنـان در   6،»اجراي آن ضمانت

حقـوق نـرم در    7،»پروفسور ريسـمن «تبعيت از تعهدات نرم را كمتر تحديد نمايد. البته به نقل از 
و آثـار حقـوقي    هاي سياسي صرف فراتر رفته است از بيانيه 8،»آور توافقات عامداً غيرالزام«معناي 

                                                            
1. Guzman, Andrew T., ibid, pp. 19-22. 
2. Discretionary In Nature. 
3. Gruchalla-Wesierski, Tadeusz, A Framework for Understanding "Soft Law", McGill Law 
Journal, Revue de droit de McGill, Vol. 30, 1984, p. 37 . 

هـاي   كردنـد و حقـايق وضـعيت    )، از پيشگويان يونان باستان بودند كه آيندة مردم را امروز پيش بيني ميOracleاوراكل ( .4
 ساختند. خاص ناآمده را در زمان و مكان حال روشن مي

5. Gruchalla-Wesierski, Tadeusz, ibid, p. 37. 
6. Gruchalla-Wesierski, Tadeusz, ibid, p. 41. 
7. Reisman. 
8. Reisman, W. Michael, Soft law and Law jobs, Journal of International Dispute Settlement, 
2011, pp. 25-20. 
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دولي كـه چنـين   «... بر اين عقيده است:  1»جوزف گلد«كند.  مستقيم و غيرمستقيمي را ايجاد مي
پذيرند، محتواي آنها را جدي تلقـي نمـوده و بـراي ايـن اسـناد       آوري] را مي اسناد [نرم و غيرالزام
اعتبـار محتـواي اسـناد    رسد نوع نگاه و تلقي دول نسبت بـه   به نظر مي 2».اند حدي از اعتبار قائل

توان اذعان  اي در تضمين تبعيت از هنجارهاي نرم داشته باشد. بنابراين، مي كننده نرم، نقش تعيين
، بخشـي از سـياق هنجـاري    »آور نيسـتند  عنوان هنجارهايي كه خود الـزام  حقوق نرم به«داشت 
رفتـار مناسـب يـا معقـول     المللـي] از   انتظارات [جامعة بـين «سازند كه در آن،  تري را مي گسترده
  گيرد.  شكل مي 3»دولت

گرايـي مطلـق بـه سـمت      ازدياد روزافزون چنين اسناد نرمي كه از حركت عملي دول از اراده
محيطـي   المللي مانند مسـائل زيسـت   هاي نوين بين گرايي حكايت دارد، از پيچيدگي چالش عينيت

اند. بنابراين، دولـي كـه قـادر بـه      شناختههاي آن بعضاً هنوز نا تأثير گرفته است؛ مسائلي كه ريشه
بيني كلية پيامدهاي احتمالي ناشي از ايجاد ترتيبات حقوقي سخت براي مهار چنين مسـائلي   پيش

انـد. بـدين ترتيـب،     نيستند، در مواجهه با عدم قطعيت به هنجاريت نسبي حقوق نرم متوسل شده
ناپـذير تعهـدات خـود     انعطـاف  دول در چارچوب حقوق نـرم، نخسـت از ميـزان دقـت و جزئيـات     

اند، زيرا آنها در وضعيت عدم قطعيت زمان حاضر كه ناشي از عدم شناخت كامـل و متـيقن    كاسته
هاي فعلي پيرامون  نامه توافق«عنوان مثال،  دانند. به هاي جديد است، احتمالات آينده را نمي پديده

ناخته شده هستند و از توان كنترل هاي نظامي ش كنترل تسليحات، فقط قادر به كنترل تكنولوژي
 4».هايي كه هنوز جنبة نظامي آنها ناشـناخته مانـده اسـت، برخـوردار نيسـتند      تحقيقات و فناوري

هايي را داشته باشند، از توسعة فناوري  ها با تدابير سخت، قصد كنترل چنين فناوري چنانچه دولت
حـال، كـاربرد ترتيبـات نـرم و      . بااينهاي علمي سودمند جلوگيري خواهد شد در بسياري از شاخه

ها را در روند مواجهـه بـا عـدم     گرايانه بدون تحديد امكان توسعة دستاوردهاي علمي، دولت عمل
  سازد. هاي كنوني توانمند مي قطعيت

                                                            
1. Joseph Gold. 
2. Gold, Joseph, Strengthening the Soft International Law of Exchange Arrangements, 1983, 
77, AJIL, p. 443. 
3. Lowe, Vaughan, International Law, Oxford University Press, 2007. pp. 95-6. 
4. Abbot, K. W. and D. Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, International 
Organization Journal, Vol. 54, 2000, p. 442. 
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كارآمدترين شيوه براي مهار عدم قطعيت، ايجـاد ترتيبـات نرمـي اسـت كـه اگرچـه هماننـد        
آور نيستند. مثـال بـارز    بالايي برخوردارند، از لحاظ حقوقي الزام ترتيبات سخت، از جزئيات و دقت

كننـده كـه در    و ديگر اسـناد ترغيـب   2اصول جنگل 21،1توان در دستور كار  چنين ترتيباتي را مي
اند، مشاهده نمود. بدين ترتيـب، دول   تصويب شده 3)1992كنفرانس محيط زيست و توسعه (ريو، 

حـال كـه از منـافع     رم را در عمل، ملاحظه و بررسي كننـد و در عـين  توانند تأثير هنجارهاي ن مي
پـذيري لازم بـراي    چنين هنجارهايي سود خواهند برد، در صورت بروز نتايج نامطلوب از انعطـاف 

سـهولت   شـوند و بـه   مند مي گيري و تبعيت از قواعد سخت نيز بهره هاي شكل اجتناب از دشواري
خواهند داد. دليل چنين سهولتي ايـن اسـت كـه در مقايسـه بـا       هنجارهاي نرم را اصلاح يا تغيير

هاي غيرحقوقي بـه آسـاني قابـل     نامه هاي موجود در مسير اختتام تعهدات حقوقي، توافق دشواري
 5تغيير بنيادين اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده)( rebus sic stantibus. البته قاعدة 4اند خاتمه

كنوانسـيون حقـوق    62مـادة   1آورد (بنـد   ع تعهدات حقوقي فراهم مـي زمينه را براي اختتام سري
ناپـذير و سـخت عمـل     اما حقوق در خصـوص چنـين تعهـداتي انعطـاف     6)،1969معاهدات وين (

كـه منـافع    كند. تعهدات عرفي نيز با ارادة يكي از دول قابل تغيير نيستند. بنابراين، درصـورتي  مي
. در چنين وضعيتي، توسل بـه  7اند از تعهد عرفي خود سر باز زندتو دولتي تغيير يابد، آن دولت نمي
توان پاسخي متناسـب بـا اقتضـاي زمـان و مكـان در مواجهـه بـا         تعهدات نرم غيرحقوقي را مي

  ها دانست.  هاي احتمالي در مواجهه با عدم قطعيت ها و سرگرداني ناپذيري انعطاف
هـاي هنجـاري متنـوع، نـوع      ستفاده از تكنيكالمللي با ا ها و ديگر بازيگران صحنة بين دولت

آور حقـوقي نقـش مهمـي را در     كنند و در اين ميان، هنجارهـاي غيرالـزام   روابط خود را معين مي
الزام به تبعيت از «كنند. در فضايي مبهم كه حس گنگ  المللي ايفا مي فرايند تعاملات پيچيدة بين

                                                            
1. Agenda 21, . 
2. The Forest Principles. 
3. Rio Conference on Environment and Development, 1992. 
4. Virally, Michel, La Deuxième Décennie Des Nations Unies Pour Le Développement, 
Annuaire français de droit international Année, Volume 16/ Numéro 1, 1970, p. 29. 
5. Fundamental Change of Circumstances. 

ويراسـت سـوم، چـاپ     الملل معاهدات، حقوق بيناالله،  جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه نك: فلسفي، هدايت .٦
  .868-881، صص 1391فرهنگ نشر نو، 

7. Gruchalla-Wesierski, Tadeusz, ibid, p.43. 
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» آور حقوقي و غيرحقـوقي  هاي هنجاري الزام تكنيكالملل نرم، تمايز سابقاً معتبر ميان  حقوق بين
هدف و دغدغة اولية ما اين است كه به روند «كند، شايد توجيهي جز اين نيابيم كه  رنگ مي را بي

  1».همكاري ميان دول كمك كنيم، نه اينكه صرفاً آنها را به رفتار خاصي ملزم نماييم
هاي مشتركي هستند، زيرا از انگيزة  يحقوق نرم و حقوق سخت واجد ويژگ«شايان ذكر آنكه 

آنارشـي نسـبي نظـام    «در وضـعيت   2»همسان دول براي اعلام پايبندي خود در قبال ديگر دول
در غالب موارد، تقريبـاً از  «اند. از سوي ديگر، اين ديدگاه نيز كه  نشئت گرفته 3»المللي حقوقي بين

اسـت؛ زيـرا كشـورها در تبعيـت از اسـناد      ، قطعاً خام و ناسـنجيده  »شود كلية معاهدات تبعيت مي
المللي از وضعيت متفاوتي برخوردارند و حتي كشوري واحد نيز ممكن اسـت عملكـرد    حقوقي بين

متنوعي در تبعيت از اسناد حقوقي مختلف داشته باشد. البته نبايد از خاطر دور داشت كـه الگـوي   
  يابد.  غيير ميالمللي نيز در طي زمان ت تبعيت دول از اسناد حقوقي بين

منظور بررسي ماهيت تعهدات برآمده از اسناد نرم، ضـرورت دارد دلايـل وجـودي تعهـدات      به
المللي بـه سـه مؤلفـه     وجود تعهد بين 4،»تمس«المللي مورد بررسي قرار گيرد. از نظر  سخت بين

هـد؛ ب)  بستگي دارد: الف) دليلي متقاعدكننده براي مخاطب تعهد براي متعهد شدن ارادي بـه تع 
گيري مخاطب پيرامون موضوع مـورد تعهـد    كه آزادي تصميم طوري تعهد واقعي مخاطب تعهد، به

در عمل، محدود شده باشد؛ ج) ابزارهاي خاص به منظور ترغيب مخاطب به پيروي از دسـتورات  
   5مندرج در تعهد.

واملي چون مسلم است كه تكوين هنجارهاي نرم در پاسخ به ضرورتي مبرم بوده كه بنا به ع
المللي، عدم  گيري وفاق بين ها در روند اجراي تعهدات، كندي فرايند شكل نابرابري امكانات دولت
بيني بودن آينده و وقايع احتمالي، امكان تدوين سندي سخت بـراي رفـع    قطعيت و غيرقابل پيش

ت ضرورت وجود نداشته است. همچنين، تمايل ذاتي دولت بـه حفـظ سـختگيرانة حـدود حاكمي ـ    
                                                            
1. Bilder, Richard B., Beyond Compliance: Helping Nations Cooperate, in Shelton, Dinah, 
Commitment and Compliance, Oxford University Press, 2003, pp. 65-73. 
2. Haas, Peter M., (2003), Choosing to Comply: Theorizing from International Relations and 
Comparative Politics, in Shelton, Dinah, Ibid, p. 43 . 
3. Bell, Christine, Peace Agreements: Their Nature and Legal Status, The American Journal 
of International Law, Vol. 100:373, 2006. 373-412, p. 384. 
4. Tammes. 
5. Tammes, A. J. P., Soft Law, in Netherlands International Law Review, Essays on 
International and Comparative Law: In Honour of Judge Erades, Martinus Nijhoff Publishers, 
1983, p. 187. 
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گردد كه تعهدي سخت، به آن نحو كه ارادة آزاد مخاطب تعهد را عملاً محدود  خويش موجب مي
شـود و   حال، بايد به اين حقيقت توجه كرد كه آنچه تعهد نرم خوانده مـي  نمايد، ايجاد نشود. بااين

يي هـا  يابد، از لحاظ حقوقي براي دولت در قالب سندي كه در زمرة حقوق نرم جاي دارد، نضج مي
عنوان اسناد حاوي هنجار از سوي  آور نيستند، اما اين اسناد به پذيرند، الزام كه چنين اسنادي را مي

ها تلاش دارند تا در حدود امكانـات خـود از آن تبعيـت     اند، لذا دولت دول به رسميت شناخته شده
  كنند. 
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  گيري  نتيجه
المللـي،   توان استنباط نمود كه حقوق نرم نقش مهمي در رشد هنجارهاي بـين  مي با قاطعيت 

گـذاري،   الملل مانند حقوق محيط زيست، حقوق سـرمايه  هاي نوپيداي حقوق بين ويژه در شاخه به
كند. اين منبع نوين هنجارسازي را نبايد به دليل عدم ايجاد  حقوق انرژي، حقوق فضا و ... ايفا مي

اي  شـيوه  گيـري از قـدرت متقاعدكننـدگي، بـه     بها دانست. حقوق نرم بـا بهـره   آور، كم قواعد الزام
گذارد. پديدة حقوق نـرم كـه    الملل تأثير مي ها و ديگر تابعان حقوق بين غيرمستقيم بر رفتار دولت

ي رود، بـر مبنـاي الگـوي تركيب ـ    المللي بـه شـمار مـي    هاي نوين هنجارگذاري بين در زمرة شيوه
سـازي   اكنـون زمينـه   كند كه حصول آنها در آينـده، از هـم   ترويجي، اهدافي را معين مي -ترفيعي

آور به جاي تجويز و خلق تعهدات سخت از شـيوة توصـيه،    گردد و در قالب اسناد نرم غيرالزام مي
ز رسد اين شيوه از هنجارگذاري با كاسـتن ا  شود. به نظر مي سازي و مسيرنمايي استفاده مي جهت

ها، از اين حيـث   دولت هاي سخت و با القاي حس اطمينان به  گذاري هاي ملازم با قاعده دشواري
كنـد، از   محـدودتر نمـي   ناپـذير، حلقـة حاكميـت ملـي آنـان را       كه با عدم تحميل الزامات انعطاف

هـاي سـهمگين جهـاني در     مؤثرترين ابزارهايي باشد كه اجتماع جهاني در مسير مقابله با چـالش 
  سترس دارد. د

بندي نوعي پديدة هنجـاري در حـوزة بينـابين حقـوق و      حقوق نرم اصطلاحي است كه طبقه
دهنـده دارد   دهد. اين پديدة هنجاري از اين لحاظ كه اثر جهت غيرحقوق را تحت پوشش قرار مي

ملـل،  ال و بر اراده و اختيار مخاطبان حقوق نرم يا به بيان ديگر، دول و ديگر بازيگران صحنه بـين 
اي مدرن و  است. افزون بر اين، پديدة حقوق نرم شيوه متصف شده» حقوق«تأثير دارد، به صفت 
ها آغـاز شـده اسـت و بـا      گيري رفتارهايي است كه با اقناع دولت سازي شكل سودمند براي زمينه

ط گـر خطـو   هـا كـه تعيـين    يابد. بدين طريـق، ارزش  تكثير و الگوبرداري از اين رفتارها ترويج مي
حركت در سياق حقوق هستند، بر اساس مدل پيشنهادي در اين مقاله، در قالب اسناد نرم، تحرك 

  كنند. در مسير ترويج ارزش و ترفيع ارادة دولت از سطح فردي به بعد جمعي را تسهيل مي
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